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چشمانی که صبح  را  نمی بینند 

هنگامی که برای  اجرا و نمایش شــلتر  مشغول  �
تحقیق بــودم، به چند نکته پی بردم و دریافتم برای 
نگهداری بی خانمان ها سطح شــهر تهران سه نوع 
شــیوه وجود دارد؛ اول گرمخانه که فقط شب ها در 
آنها این افراد نگهداری می شــوند و در آن غذای گرم 
هســت و حمام هم احتمالا خواهند داشــت و نوع 
دوم، شــلتر است که همان امکانات گرمخانه را دارد 
اما عــلاوه بر آن، در آنها آموزش هــای لازم به افراد 
بی خانمان داده خواهد شــد و حتی در اختیارشــان 
سرنگ یک بارمصرف و دیگر چیزهای لازم و ضروری 
(پنبه، الکل و...) قرار خواهد گرفت و ســومین شیوه 
نیز دی آی ســی اســت که محل گذری است و در آن 
فقط صبح چای و ظهر ناهار می دهند. شــلترها پنج 
بعد از ظهر باز می شــوند و تا هشت یا ۹ صبح از این 
افراد نگهداری می کنند، البته من در جایی شــلتری 
دیدم که ســاعت پنج و شــش به این بی خانمان ها 
می گویند بیرون بروند تا ساعت هشت که دوباره برای 
دادن چای و صبحانه در را به رویشــان می گشــایند. 
همه  اینها خصوصی اند که مجوز خود را از بهزیستی 
می گیرند و بــرای اداره آنجا کمک هزینه های خود را 
از بهزیستی تأمین می کنند و برخی هم با کمک های 
مردمی اداره می شوند. البته شهرداری ها نیز گرمخانه 
دارند. ناگفته نماند این وســط نیــز پول خوری هایی 
هم می شــود و درآمد حاصــل از کمک های مردمی 
بی آنکــه مطابق با خدمات پیش بینی شــده باشــد، 
با حداقل خدمات مســیر پول خــوری را برای برخی 
از صاحبــان ایــن گرمخانه هــا ممکن می کنــد. این 
بی خانمان ها اکثرا ایرانی اند و ساکنان تهران یا دیگر 
شهرهای کشورمان هستند. من که با بی خانمان های 
افغانســتانی یا پاکستانی مواجه نشــدم؛ در این یک 
ســال و نیمی که برای تولید نمایش شــلتر مدام در 
حــال تحقیق و رفت وآمد به چنین مکان هایی بودم. 
پاکستانی ها جاهای مخصوص به خود دارند و نیازی 
به ایــن گرمخانه ها ندارند. بیــش از ۵۰ درصد افراد 
بی خانمان ایرانی دارای مــدرک تحصیلی دیپلم به 
بالا هستند و البته تعداد مردها خیلی بیشتر از زن ها 
اســت و شــاید در حدود صد درصد اینها معتاد به 
مواد مختلف باشند. حتی زن هایی هستند که شب ها 
شیشــه مصرف می کنند که بیدار بمانند و در تاریکی 
شب مورد تعرض واقع نشوند. شاید مهم ترین مشکل 
آنها بی هویتی شان باشد چون از شناسنامه برخوردار 
نیســتند و برای اینکه بخواهند شناســنامه بگیرند، 
خانواده هایشان حاضر به همکاری با آنها برای دادن 
گواهی در ثبت اســناد نیســتند و همین خود دلیلی 
می شــود که از یارانه هم محروم شــوند. همچنین 
به سختی به بیمارستان ها ورود پیدا می کنند و با آنکه 
بیماری های گوناگون دارند اما کمتر درمان می شوند 
چون پذیرشــی برای آنها صورت نمی گیرد! بنابراین 
باید خیلی زود مشکل هویتی اینها حل وفصل شود. 
حتی اورژانس هم کمتر به ســراغ این افراد می رود 
و... . در زمانی که ما نمایش شــلتر را اجرا می کردیم 
آقای قاضی زاده، وزیر ســابق بهداشــت، به ما گفت 
می خواهد برای بی خانمان های تهران یک بیمارستان 
اختصاصی در اطراف میدان شوش بسازد که گویا با 
مداخله شهرداری که خود را مسئول نگهداری آنها 
می داند، چنین اجازه ای داده نشــد و البته خودشان 

هم هنوز فکری برای این مسئله نکرده اند.
در بین این گرمخانه ها شــاید «خانه خورشــید» با 
مدیریت خانم دکتر ارشد ســالم ترین، بی حاشیه ترین 
و درســت ترین مدیریت ممکن را برای دادن خدمات 
به بی خانمان هــا مد نظر قرار داده باشــد. در کل نیز 
به نســبت جمعیت ۳۰، ۴۰هزار نفره بی خانمان ها در 
ســطح شــهر تهران تعداد این گرمخانه ها بسیار کم 
اســت و به همه این افراد نمی توانند ســرویس دهی 
کنند.  البته این آمار مربوط به سال های ۹۴ و ۹۵ است 
و شــاید در این ســال ها به دلیل گرانی ها و تورم ها بر 

تعداد بی خانمان ها افزوده شده باشد.
همچنین نزدیک به انتخابات از طرف مراکز دولتی 
ایــن افــراد را جمــع آوری و در ســوله هایی چند ماه 
نگهداری و ســاماندهی می کنند که در آنجا همچنان 
مصرف مواد آزاد اســت و باز دوباره اینها در ســطح 
شــهر پراکنده می شــوند و انگار نه انگار باید اینها از 
این حالت بیرون آورده شوند. در این مراکز متادون به 
جای مواد مخدر در اختیارشان قرار می گیرد که به نظر 
ترک کردنش سخت تر از خود مواد باشد و عوارضی نیز 
برای کلیه و کبد خواهد داشــت. علاوه بر اینها، مردم 
و ان جی  اوهایی هم هســتند که به طور پراکنده و هر 
از گاهی در پارک ها در برخی از شب ها برای این افراد 
غذای گــرم یا پتو و دیگر نیازشــان را پخش می کنند. 
همچنین در شــلترها به دلیل زدن خاموشــی و دیگر 
بگیروببندهای رایج برخی از این افراد تمایلی به رفتن 
به آنجا نشــان نمی دهند و ترجیح می دهند  در خود 
شــهر جاهایی را برای سرپناه و گرم شدن در شب های 
ســرد پیدا کنند. به هر روی، در بیــن اینها فوتي هایي 
هم هر شــب هســت که فردایش شــهرداری آنها را 
جمع آوری و خاکسپاری می کند. در این مدت دانستم 
ما فقط معضل مواد مخدر نداریم، بلکه معضل ترک 
این آدم ها هســت. این افراد گاهی ترک می کنند و این 
ترک کردن برای مراکز نگهداری می تواند ســودآوری 
هم داشته باشــد اما دوباره شــروع  به مصرف مواد 
می کنند و انگار این چرخه معیوب تکرارشونده است و 
دستانی پنهان درصدند تا ابد اینها را در این وضعیت 
تیره وتــار قرار دهند و از مات شــدگی ایــن موجودات 
بیچاره نهایت سوءاســتفاده ها را ببرنــد. به هر تقدیر، 
باید برای اینها تدبیر های ســازنده ای گرفته شود و در 
یک فرایند درســت و درمان بشود اینها را از این حالت 

ویرانی بیرون آورد.
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کارتون خواب

تجربه دیگران

یــک  پیــش  هفتــه 
در  ماندگارشدن  فرصت 
جهــان به پایان رســید. 
قرار است در سال ۲۰۲۰ 
ســفینه ای روانــه مریخ 
مــردم  از  ناســا  شــود. 
خواســته است هرکسی 
که دوست دارد می تواند 
نــام و نام خانوادگی اش 

را ارسال کند.
 قرار است این نام ها 
در تراشه کوچکی که در 
شیشــه ای  محفظه  یک 
قرار می گیــرد، روانه این 
مأموریــت شــوند. ابتدا 
ســپتامبر   ۳۰ بــود  قرار 
برای  فرصــت  آخریــن 
ثبت نام در ســایتی باشد 
کــه برای ایــن منظور از 
شده  معرفی  ناسا  سوی 
اســت. اما ایــن فرصت 
یک هفته هم تمدید شد 
و در نهایــت نیز بیش از 

۱۰ میلیون و ۵۰۰ نفر از این فرصت استفاده کرده و 
نام خود را ارسال کردند. 

در گزارشــی که طاریق مالیک برای ناســا تهیه 
کرده اســت، از برد پیت نیز نام برده که پس از بازی 
در نقش یک فضانورد نامش در فهرست کسانی که 

به مریخ ارسال می شود، قرار گرفته است. 
بــرد پیت، حدود یــک ماه پیش و در آســتانه 
 Ad) «اکران فیلم جدیدش، «به ســوی ســتارگان
Astra) با یکی از فضانوردان ایســتگاه بین المللی 
فضایی هــم گفت وگو کرد. او از طریق خط ارتباط 
تصویری با «نیک هــاگ» آمریکایی تماس گرفت. 
فضانــوردان ایســتگاه بین المللــی فضایی قبل تر 
موفق به تماشای «به سوی ستارگان» شده بودند. 
در بخش های مختلف فیلم از صحنه های واقعی 
ماه و مریخ که متعلق به ناسا بوده، استفاده شده 
است. پیت در دیداری که از ناسا داشت، اسمش را 
برای ناسا ارسال و ثبت کرد و کارت پرواز به مارس 

را دریافت کرد.
 برد پیت با جنیفر تروسپر، مهندس سیستم پروژه 
مریخ ۲۰۲۰ نیز دیدار داشته است. ناسا جمع آوری 
نام برای مریخ نــورد جدید را از خــرداد آغاز کرده 
اســت. همه این نام ها روی تراشه ای بر مریخ نورد 
ضمیمه می شــود و تمام کســانی که نــام خود را 
ارســال کرده اند، یک کارت پــرواز دریافت کرده اند 

که این اثبات می کند نام 
آنها همراه مارس ۲۰۲۰ 
به ســیاره سرخ می رود. 
مهندسان  مهر  هشتم  از 
«مایکرو  آزمایشــگاه  در 
دیوایس» پیشرانش جت 
ناسا در پاسادنا، کالیفرنیا، 
عملیات ثبت  نام ها را بر 
تراشه آغاز کرده اند. قرار 
است تمام نام ها را روی 
یک تراشــه ســیلیکونی 
الکترون  پرتــوی  بــا  ریز 
بچســبانند و ســطرهای 
 ۷۵ حــدود  در  متــن 
اندازه  این   است،  نانومتر 
از یک هــزارم عرض یک 
موی ســر نیــز کوچک تر 
است. ناسا در بیانیه اش، 
«در  است:  کرده  اشــاره 
میلیون ها  ایــن  انــدازه، 
در  می تــوان  را  اســم 
یک تراشــه  انــدازه دانه 
احتمال  البته  نوشــت». 
اینکه چند تراشــه برای نوشتن این نام ها نیاز باشد، 

هست. 
بیش از دو میلیون نام در مریخ نورد InSight که 
در ماه نوامبر ســال ۲۰۱۸ بر سیاره سرخ فرود آمد 
نوشته شــده بود. اما این پروژه مریخ نورد ۲۰۲۰ این 
رکورد را پشت سر گذاشته است. اما شاید یک نکته 
جالب هم در این میان وجود داشــته باشــد؛ نکته 
نام گذاری برای این مریخ نورد. این مریخ نورد هنوز 
هیچ نامی ندارد. ناسا در حال حاضر برای نام گذاری 
مریخ نــورد، مســابقه ای را بــرای دانش آمــوزان 
آمریکایی از مهد کودک تــا کلاس دوازدهم برگزار 
کرد. البته مهلت شــرکت در این مسابقه به تازگی 
پایــان یافته و هنــوز داوری بــرای انتخاب نهایی 
نــام برای این مریخ نورد به پایان نرســیده اســت. 
مریخ نورد ۲۰۲۰ قرار اســت در جولای سال ۲۰۲۰ 
از ایســتگاه نیروی هوایی کیپ کاناورال در فلوریدا 
ســوار بر موشــک «اطلس V-541» متعلق به 
اتحادیه پرتاب آمریکا به ســیاره سرخ پرتاب شود 
و این سفینه هزار و ۴۰ کیلوگرمی قرار است فوریه 
ســال ۲۰۲۱ در داخل دهانــه ۴۵ کیلومتری یزرو 
فرود بیاید. این مریخ نورد، با منبع انرژی هســته ای 
خــود، بــه جســت وجوی نشــانه هایی از زندگی 
میکروبی گذشته، مطالعه آب و هوا و زمین شناسی 

مریخ می پردازد.   

کارت پرواز به مریخ 

 تجربه

 جان توماشوف

آکادمی

چند شــب پیش یکی از وزرای سابق بهداشت 
کــه اکنون هــم موقعیت برجســته ای در یکی از 
مهم تریــن مراکز تصمیم ســازی کشــور دارند، با 
گشاده دســتی  بی نظیری مهم ترین اســرار بحران 
سلامت کشور را برملا کردند! ایشان که خود جراح 
برجســته قلب هستند و سال هاســت به خدمات 
مهم تری اشــتغال دارند، فاش کردند که در کشور 
مــا از قبل از وزارت ایشــان و تاکنون به پزشــکان 
شــامل خود ایشــان «پول» پرداخت می شود؛ در 
بسیاری موارد «پول زیاد» و گاه حتی «پول مفت»! 
و اشــاره ای نکردنــد که ایــن پول با «دســتمزد» 
چه تناســبی دارد و اصــلا آیا تعریف درســتی از 

«دستمزد» پزشکان وجود دارد یا خیر؟
فارغ از اینکه پول «کم» پرداخت شود یا «زیاد»، 
همین نگرش به خودی  خود نشانه ای  است آشکار 

سیستمی  مشــکلات  از 
محاســبه  تــوان  کــه 
دستمزد را لااقل در یکی 
خدمات  اساسی ترین  از 
خود ندارد یا از دســت 
سیستمی  اســت.   داده 
که نقش نظام پرداخت 
در کیفیــت خدمــات و 
را  محصــولات  حتــی 
نمی شناسد یا باور نکرده 
اجزا متشکله هر  است، 

خدمت را تعیین نکرده و اساسا به مسائل پیچیده 
اجتماعی امروز با نگاهی پیشااقتصادی می نگرد.

اقتصــاد و قوانیــن پیچ درپیــچ و اهرم هــای 
نظارتی و معادلات تعیین کننده آن مربوط به رشد 
اجتماعی خاصی اســت که دیگــر نمی توان مثل 
یك مزرعه برده دارانــه -که هنوز مفاهیمی چون 
کالا، ارزش افزوده و دســتمزد در آن ظهور نکرده- 
پول در میان برده ها تقســیم کرد تا زنده باشــند و 

کار کنند. 
را  آن  می تــوان  کــه  جامعــه ای  چنیــن  در 
پیشــااقتصادی خواند، دســتمزد اساســا معنایی 
ندارد. «دستمزد» چیزی نیست که در یك اقتصاد 
آزاد به راحتی و خلق الســاعه تعیین شود. عوامل 
متعــددی از ارزش افــزوده گرفته تــا صعوبت و 
میــزان تخصصی بــودن کار در تعییــن آن نقش 
دارنــد. به علاوه هیــچ گاه از عوامــل بیرونی نظیر 

عرضه و تقاضا هم به تمامی گریزی نیست.
 آقای وزیر فاش کردند که کلا چنین فرایندهایی 
حداقل در کار ســلامت در کشــور ما وجود ندارد؛ 
در دوران وزارت هم ایشان به عنوان بالاترین مقام 
ســلامت اگر به این محوری تریــن و جوهری ترین 
کار اهتمام نورزیده اند معلوم نیســت به چه  کاری 

اشتغال داشته اند؟
راستی اگر چنین مسائلی را اصلاح نمی کردند 

به دنبال کدام اصلاحات بوده اند؟ راســت اســت 
در زمــان جنگ و در اوضاع اضطــراری اقتصاد را 
تعطیــل می کنند؛ به مردم کوپن و جیره می دهند، 
نه دســتمزد، تا اوضاع آرام شــود، اما باید پرسید 
ایــن اوضاع اضطراری تا چه وقت و به کدام دلیل 
اســت؟ ثانیا این چگونه وضعیــت اضطراری ای 
اســت کــه خــود مســئولان هــر روز میلیاردها 
دلار سوءاســتفاده و حیف ومیــل را از جناح های 
دیگر افشــا می کننــد. باید گفت در سیســتم های 
اجتماعی ای که دولت بخش مهمی از هزینه های 
شهروندان را می پردازد هم به پزشکان و پرستاران 
و ســایر مشــاغل «پول» پرداخت نمی شود بلکه 
بــرای حفظ کیفیت ســلامت در آنجا هم به همه 
مردم «دســتمزد» پرداخت می شــود؛ دستمزدی 
که در یك فرایند پیچیده شــامل عوامل برشمرده 
تعیین مي شــود، اما پرداخــت آن را دولت تقبل 

می کند.
آقــای وزیر ســابق محترم ممکن اســت ادعا 
کنند مقصودشــان از «پول» همان دستمزد بوده، 
بنابرایــن منطقی اســت درخواســت کنیم مبنای 
علمی محاسبه دستمزد 
پزشکان را که واحد پایه 
ویزیت ســاده  یــك  آن 
اســت، اعلام و منتشــر 
بــر  بفرماینــد  و  کننــد 
محاسبه  کدام  اســاس 
واحد  ایــن  اقتصــادی 
پایــه خدمات پزشــکی 
پایین ترین رتبــه در دنیا 
را بــه خــود اختصاص 
داده است؟ بفرمایند که 
چرا در سایر کشورها وزیران و معاونان قوه ها قادر 
نیســتند به جای پرداخت دستمزد نصایح اخلاقی 

ارائه دهند و تُرَهات پوپولیستی بیان کنند؟
 اینها هیچ، راســتی آیا قادر به درك این مسئله 
ســاده اقتصادی هم نیســتند که بســیاری از آن 
«پول»های زیادی که به پزشــکان داده می شــود 
یا در سیســتم ســلامت هدر می رود و بسیاری از 
درآمدهــای بالای پزشــکان ریشــه اش در همین 
ویزیــت ارزان و بی نظارت اســت؟ نخیر درســت 
گفتنــد مقصود همــان «پول» بوده اســت که به 
دســتور رئیس و معــاون مي تــوان آن را «کم» و 
«زیاد» کرد. یك نفر هم ممکن است اراده کند پول 

«مفت» بدهد!
بله اهمیت آنچه چند شــب پیش آشکار شد 
بیش از همه اینهاســت؛ معلوم شد سال ها کار در 
بالاترین مناصب هم با تمام هزینه هایی که کشور 
به دلیــل ندانم کاری هــا به هدر داده قــادر نبوده 
حتی به شــکل «طرح کاد» بسیاری از مسئولان ما 
را با مســائل پایه ای اقتصاد و جامعه شناسی آشنا 
کند. آن هم مناصبي که داشــتن یا نداشتن بینش 
اجتماعي و تاریخي تأثیري با تصاعد هندســي بر 
کارایي جامعه تحت مسئولیت شان مي گذارد. بدتر 
آنکه هنوز هــم برخي از همین ذهنیت ها در حال 

اتخاذ مهم ترین تصمیمات هستند.

پول یا دستمزد؟
 بابک زمانی

 رئیس انجمن سکته مغزي

قصه هاى  شهر

من علاقه ای بــه حیوانات نــدارم؛ البته آزاری 
به آنها نمی رســانم، ولــی از آن دســته آدم هایی 
هم نیســتم که مثلا با دیدن یک بچه گربه دلشــان 
ضعف می رود و دســت از پا نشــناخته و مشغول 
نــاز و نوازشــش می شــوند. حتــی این گونــه  هم 
نیســتم که با دیدن عکس یک توله ســگ گرسنه یا 
مریض در اینســتاگرام هرجور شــده خــودم را به 
محله اش برســانم و با گفتن «الهی دورت بگردم» 
تیمارداری اش کنم. حتمــا و قطعا جزء آن گروه از 
آدم هایی هم نیســتم که آه می کشــند و می گویند 
حیوانات از خیلی آدم ها بهترند یا مثلا دوســتی با 
یک خوکچه هندی شــرف دارد به سلام وعلیک با 
بعضی از آدم های میهنی. متأسفانه یا خوشبختانه 
عقیده دارم که موجود دوپایی به اسم انسان، حتی 
اگر جنایت کار جنگی باشد، ماجرایش با یک حیوان 
فرق می کند و راســتش هیچ وقت نتوانســتم هیچ 
حیوانی را به انســان برتری بدهم، لابد به خاطر آن 
دم ملکوتی که در وجود انسان هست و می تواند با 
آن یا خودش را به عمق ضلالت بیندازد یا به عرش 
ملکوت ببرد، امــا خوکچه هندی تا ابــد پایدارانه 

همان خوکچه هندی است.
بــاری، این افاضات را کردم تا بگویم با همه این 

حرف ها من دو گربه در خانه 
دارم، البته نه از آن گربه های 
اشرافی موسوم به پرشین که 
با چشــمان خمار و ملوکانه 
بــه آدم نــگاه می کنند، بلکه 
دو عــدد از همیــن گربه های 
خیابانــی کــه در اصطــلاح 
عامیانــه به آنهــا جوب کت 
می گویند. ایــن گربه ها را من 

از روی حیوان دوســتی بــه خانه نیــاورده ام، بلکه 
دقیقا به دلیل انسان دوســتی با ورودشان به داخل 
خانه مان موافقت کرده ام؛ به دلیل دوست داشــتن 
دو انســان با جایگاه همســر و دخترم که از همان 
دســته آدم هایی هســتند کــه با دیدن هــر جانور 
چارپایی ذوق می کنند و دســت نوازش به سرشان 
می کشند و نگران مرگ هر بچه گربه ای در کوچه و 
خیابان هستند. با این حساب، من به حیوان دوستی 
آنها احترام گذاشته ام و وجود دو گربه را در منزل با 
همه تبعاتش پذیرفته ام و آنها هم به انسان دوستی 
من احترام گذاشته اند و به همین دو جاندار رضایت 

داده اند و خانه را به باغ وحش تبدیل نکرده اند.
حالا چندین ســال اســت که من و همسرم و 
دختــرم و دو گربه با خوشــی و آرامــش در کنار 
هم زندگــی می کنیم؛ نه من وقتــی آنها گربه  ها 
را در بغل می چلانند بــه آنها می گویم مگر گربه 
فک و فامیلشــان اســت، نه آنها برایم یادداشــت 
می گذارنــد که تــو که گربــه نمی چلانــی قلب 
ســنگ داری و چیزی از محبــت نمی فهمی. نه 
من برای آنها خط و نشــان می کشــم که با وجود 
کودکان گرســنه در آفریقا چرا باید پول سیر کردن 
شــکم این گربه ها را بدهیم، نه آنها مرا تمســخر 
می کنند که تو اگر یک نویســنده حســاس بودی 
یک عکــس گربه به بغــل داخل صفحه شــبکه 

داشتی. مجازی ات 
خواســتم پایــان مطلبم را بــا چندجمله قصار 
در بــاب احتــرام به یکدیگــر و درکنــارش، حفظ 
ببرم،  پایــان  بــه  حرمت ها 
دیدم در و دیوار شــهر پر از 
البته در  این جمله هاست و 
و دیوار فضــای مجازی اش 
پر از جملات دیگر و زندگی 
واقعی مان پــر از زدوخورد. 
بهتر دیدم بگویم ما امتحان 
کردیم، شد. شما هم امتحان 

کنید، شاید بشود.

چه مى شود، اگر بشود!

 گیتى صفرزاده

شهر و آبگینه

چهره شــهرها با گذر زمان تغییر می کند. چه  �
در ۲۴ ســاعت شــبانه روز و چه ماه و سال هایی 
که می گذرند و به عمر شــهر می افزایند و شهر را 
تغییر می دهنــد. این گزاره را به عنوان مقدمه در 
ابتدای یادداشت می نویسم تا جهت بحث برایم 
مشخص شــود؛ زمان در شهر و شــهر در زمان. 
اکنــون می توان بــا نگاهی به گذشــته و حال به 
سمت آینده ای نگریست که برای ابرشهری مانند 

تهران بسیار مبهم است. 
 هنوز به طور دقیق مشــخص نیســت که چه 
عواملی باعــث تخریب و ناپدیدی رَبع رشــیدی 
شــده اســت. رَبع رشیدی یک شــهر آرمانی بود 
در جــوار تبریز که به فرمان خواجه رشــیدالدین 
فضــل االله همدانــی وزیــر ارجمنــد غازان خان 

تأسیس شد.
 یک شــهرک مدرن (در زمان خودش مدرن) 
که می توانســت الگویــی برای شــهرهای دیگر 
ایران باشــد. فقط به همین نــکات اکتفا می کنم 
که: ربع رشــیدی یکی از کامل ترین ســامانه های 
آبرســانی شــهری را داشت. ســامانه منظمي از 
لوله کشــی های دقیق که تمامی منازل، نهادهای 
علمــی و مذهبی، بــازار و نیز باغات را پوشــش 
می داد.  طراحی سامانه به شکلی بود که حداقل 
هدررفت آب را در پی داشــته اســت؛ همچنین 
نظام هوشــمندانه جمع آوری پسماند و بازیافت 
آن در باغات حومه. این مربوط به زمانی اســت 
که نه بحران هــای زیســت محیطی گریبان ما را 
گرفته بود نه به طــور کل مفاهیمی چون محیط 
زیست وجود خارجی داشته است. اما آنچنان که 
به زمان حال یک شــهر می نگریــم، باید به آینده 
آن نیز نگریســت. (کار ما ایرانیان همواره یک اما 
دارد) این شاید بخشی از ضعف ربع رشیدی بود. 
تخریــب کلی و سراســری آن هر دلیلی داشــته 
باشــد، عدم آینده نگری واسطه ای بود بین شهر و 

عوامل تخریب کلی و ناپدیدی آن. 

زمــان دشــمن شــهر اســت و هیچ دســتی 
نمی تواند آن را از شهر دور کند. اگر تنها به امروز 
یک شــهر بیندیشــیم آینده آن را به دست زمان 
داده ایم و زمــان خود می داند چه بلایی بر ســر 
شهر بیاورد. گذشته شهرها می تواند یک راهنمای 
منطقی و علمــی جهت پایداری آن باشــد. من 
هیــچ نشــانه ای از آینده نگری در شــهر تهران و 
سایر شهر های مشــابه ندیده ام. شاید این فقدان 
به فرهنگ، اعتقادات اجتماعی و هستی شناختی 
ما ایرانیان بازمی گردد که می گوییم: چو فردا شود 

فکر فردا کنیم. 
هرگاه به شــهر در زمان می اندیشیم بی درنگ 
تمایلی نوستالژیک سراغمان می آید از آنچه بوده 
و دیگر نیســت. این تمایلات در ذهن ماست و نه 
در کالبد شــهری که در معرض گذر زمان است. 
فکرکــردن به آنچه بوده فقط یــک نتیجه مثبت 
دارد و آن طرح چند پرســش اساسی است؛ چرا 
آنچه بوده دیگر نیست؟ چگونه آنچه بوده ویران 

و نابود شده است؟
 پاســخ به این ســؤالات تا حدودی می تواند 
مقدمــه طرحــی آینده نگرانه در زمینــه پایداری 

شهری مانند تهران باشد. 
نکتــه مهم دیگــر در زمینه پایداری شــهری 
نسبت بین شهر و شهروندان است. این نسبت هم 
فیزیکی و مادی اســت و هم عاطفی و احساسی. 
اگر تناسبات شهری- انســانی در ابرشهری مانند 
تهران رعایت می شد، بســیاری از بحران هایی را 
که امروز گرفتار آن هســتیم، نداشتیم. شهر تنها 
مکانی برای اســکان دادن چند صــد هزار یا چند 
میلیون انسان نیســت بلکه انسان در شهر نام و 
تعریفی دیگر می یابد: «شهروند». حقوق شهروند 
در شــهر بسیار اســت که در آینده به آن خواهم 

پرداخت. 
اما ذکر این نکته در زمینه آینده نگری شــهری 
اهمیت فراوان دارد که هرچقدر شــهر بیشتر در 
خدمت شــهروندان باشد و حضور آنها دست کم 
گرفته نشود، پایداری شهر تضمین شده تر خواهد 
بــود. افزایش جمعیــت ابرشــهرهای جهان از 
جمله تهران این تناســب را کاملا بر هم می زند و 
شــهروند دوباره به انسان ساکن در یک مجموعه 

اجتماعی تبدیل می شود. 
کمبود منابع خود تبدیل به بحران می شــود. 
سه ســرمایه اصلی هر شــهر یعنی آب، خاک و 
هوا مدیریت شــهری و شــهروندان را به چالش 
می کشــد. هر ســه این عناصر بنیادیــن به دلیل 
رعایت نشدن نسبت های شهر با شهروندان دچار 
مشــکل شــده اند. مدیریت های شــهری می آیند 
و می رونــد و بــرای اثبــات و نمایــش کارآمدی 
خود دســت به اقداماتــی کوتاه مدت می زنند که 
در بلندمدت خاکســتری است پاشــیده بر چشم 

شهروندان. 

شهرهاى نامرئى

علیرضا امیرحاجبىامین میرى . کارگردان تئاتر


